
آيا واقعا شب ها فشار كمتر است؟ 

ــب ها  به اين خبر دقت كنيد: «در حال حاضر ش
ــار در روز هم  ــار كمتر است. البته مديريت فش فش

صورت خواهد گرفت.»
خبر نامربوط

منبع اين خبر كيست؟ ما نمى دانيم. هم من، هم 
سردبير، هم مديرمسوول، هم شهاب روى اينكه خبر 
ــيت داريم و معتقديم  بدون منبع كار نكنيم حساس
ــق نوعى حركت  ــردن خبر بى منبع و غيرموث كارك
ــر حقايقى را بر ما  ــت. اما چون اين خب نامربوط اس
ــن كرد مجبوريم آن را كار كنيم، اميدواريم تا  روش
پايان ستون منبع خبر را بچه هاى تحريريه پيدا كنند. 

مديريت فشار
برگرديم به اصل مطلب كه گفته شده «مديريت 

فشار در روز هم صورت خواهد گرفت.»
ــار  ــا الان خيال مى كرديم فش ــا ت ــتش م - راس

مديريت نمى شود كه اينطورى تحت فشار هستيم. 
ــب ها كمتر  ــت چون ما ش - بعد هم عجيب اس
ــارى كه در طول روز و در  ــاريم. يعنى فش تحت فش
ــتر از  ــهروندى بهمان مى آيد بيش زندگى عادى ش

فشارى است كه شب بهمان مى آيد. 
ديالوگ

همين الان دوستم گفت: «من به اينجام رسيده (لبش 
ــان داد)، خسته شدم، چرا كسى به فكر ما نيست؟  را نش

واقعا زندگى برام سخت شده... خيلى تحت فشارم.»
ــت، سلام. تو سخت در  من به او گفتم: «اى دوس
ــب ها از خانه بيرون بيايى و  اشتباهى. بهتر است ش

زندگى كنى كه فشار كمتر است.»
پيام اخلاقى

ــز، روزنامه نگار  ــنده عزي ــد گرامى، نويس هنرمن
بدبخت، آيا تحت فشار هستيد؟ ديگر نگران نباشيد. 
با تمهيداتى كه دولت انديشيده است شما مى توانيد 

شب ها با خيال راحت و بدون فشار كار كنيد. 
وسط ستون

الان كه وسط ستون هستيم، سردبير آمد و گفت: 
«اين خبرت نصفه نيمه و ناقص است و اصلا ربطى به 
ــار زندگى ندارد. بلكه مربوط به فشار آب است.  فش

كارش نكن.» و اصل خبر را گذاشت روى ميز: 
مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره 
به وقوع خشكسالى گفت: در حال حاضر فشار آب در برخى 
مناطق تهران در شب كاهش مى يابد و در صورتى كه مردم 
ــار در روز هم صورت خواهد  ــت نكنند، مديريت فش رعاي

گرفت و شهروندان دچار مشكل مى شوند. (ايسنا) 
ــتون را  ــلام. نصف س ــت، س ما گفتيم: «اى دوس
ــتر تحت فشار قرار نده. به اينجام  نوشتم. من را بيش
ــت وگرنه جاى روزنامه نويسى كه فشار  ــيده اس رس
ــبنامه مى  نويسم و  زيادى به آدم مى آورد، مى روم ش

پخش مى كنم كه فشارش كمتر است.»
سردبير گفت: «اى پوريا. آيا به روح اعتقاد دارى؟»

ــت، سلام. من ديگر به آخر  من گفتم: «اى دوس
ستون رسيدم و فشار از روم برداشته شد. پايان.»

از هرنظربي ضرر 

تشخيص

ــتان، در اتاقى نشسته  ام و  � در طبقه پنجم يك بيمارس
به عنكبوت كوچكى كه پشت پنجره است، نگاه مى كنم. 
عنكبوت به چارچوب چسبيده و زير ضربه  هاى باد اين سو 
و آن سو مى رود، اما با اين حال تار مرتبى در گوشه شيشه 
ــد. ميز تنومندى كه روى آن خوابيده از چوب بلوط  مى  تن
است، و درست مثل چشم هايش كه به  رنگ لوحى سنگى 
خاكسترى است، و از بالاى ملافه موج دار سفيد پيداست، 
ــرد آرام حركت  ــت. لب هاى مرطوب و صورتى م براق اس
ــى  ــا صدايى آرام دعا مى خواند، مانند كشيش مى كنند، ب
تعميددهنده كه مرا به عقب تا بالاى سر زير آب هاى تيره 

سرازير مى كند، تا اين كه ديگر نمى توانم نفس بكشم.
رو به جلو هجوم مى برم، روشنايى طلب مى كنم، هوا را 
مى مكم، و پديدار مى شوم. اولين چيزى كه مى بينم، پنجره 
است. عنكبوت كه دستخوش باد به هوا برخاسته، روى يك 
رشته تنها تلو تلو مى خورد. پاهاى دراز و نحيفش از هم باز 

مى شوند، خم مى شوند، و بعد مى افتد.

داستان كوچك

يادداشت و عكس اختصاصى 
همسر «قيصر امين پور» 
تو و باران همزاديد

ــت  � ديروز پاييز بر برگ ها زد و امروز بر تن من دس
كشيد! دو باره آمده اى. شديد تر از هميشه با باران. بهار 
ــاران همزاديد. در فصل  يا پاييز فرقى نمى كند. تو و ب
ــو چيزى كم ندارد، فقط جاى  اعتدال كه جهان جز ت

تو خالى است. 
 اين روز ها شديدتر از هميشه با منى! 

آمده اى و با منى سر كلاس هاى دكتر شفيعى كدكنى، 
در راهروى گروه ادبيات و لابه لاى اوراق عطار و خاقانى... 

بوى دست هاى تو
بوى دست هاى تو مى وزد

از لاى اين كتاب ها
رد انگشت هاى تو را مى گيرم

 در لابه لاى نظريه هاى نقد ادبى معاصر
چند بار اين كتاب را ورق زده بودى؟ 

چشم هايم را مى بندم
 و نفس عميق مى كشم... 

 كنارم مى نشينى
 و با من كتاب را ورق مى زنى

مى دانم
مى دانم

 دلت براى كتاب هايت
براى لباس هايت
 براى دوستانت

و براى دختركت آيه تنگ 
شده است... 

 از كجا مى دانم؟

مرگ مولف

پژمان جمشيدى و كودكان كار
ــنواره فيلم شاپرك هاى شهر، يك ماه  � شرق: جش

ديگر در تهران و استانبول درحمايت از كودكان كار 
برگزار مى شود. نام هاى شناخته شده اى همچون منيژه 
حكمت و ابوالفضل جليلى جزو داوران و همراهان اين 
جشنواره هستند. برگزارى جشن شاپرك هاى اميد، 
يكى از برنامه هاى حاشيه اى اين اتفاق است. پژمان 
ــيدى بازيكن فوتبال كه اين روزها در سريال  جمش
ــازى مى كند، درباره وظيفه هنرمندان و  پژمان نيز ب
دولتمردان اظهارنظر كرد و گفت: «مسوولان و دولت 
ــت هاى پايدار و بنيادى در  مى توانند با اعمال سياس
مدت زمان كمى ناهنجارى ها و معضلات اجتماعى را 
رفع كنند و يك مقدارى چهره شهر را تميز كنند.» او 
كه در جشن حمايت از كودكان كار شركت كرده بود، 
ــت: «هنرمندان وظيفه دارند درد كودكان  معتقد اس
آسيب ديده را فرياد بزنند. چراكه به واسطه حضور آنها 
در چنين عرصه هايى به جامعه تلنگرى وارد مى شود 
كه كمترين نتيجه آن، همت دستگاه هاى متولى و 

مردم براى رفع مشكلات اين بچه هاست.»

مخبرالدوله

«قيصر» و روزگار آمدنش
شاعر بود. نه در زبان، كه پيش از آن در انديشه و پس از 
آن در رفتار. از اين رو توانست شعر را به آكادمى و آكادمى را 
به شعر و هر دو را به جامعه و تاريخ پيوند دهد. زندگى اش 
خطى ممتد بود نه نقاط از هم گسسته و از هم بريده. در 
حال وهواى جنگ و در حوزه سياست همچنان بود كه در 
ــق  ورزيدن. ميان هيچ يك از اين  عرصه زندگى و هنر عش
ــاحت  ها فاصله هايى نمى  ديد و نمى انداخت.  عرصه  ها و س
ايستگاهى نداشت، رفتن بود ولى هيچ ايستگاهى را از ياد 
نمى برد. خودش به زيبايى «سفر ايستگاه» را سروده بود كه: 

قطار مى رود، 
تو مى روى، 

تمام ايستگاه مى رود؛ 
و من چقدر ساده ام، 
كه سال هاى سال، 

در انتظار تو، 
كنار اين قطار رفته ايستاده ام؛ 

و همچنان، 
به نرده هاى ايستگاه رفته، 

تكيه داده ام. 
«قيصر»خوانى را و «قيصر»دانى را نبايد فروگذاشت. به 

گمان من زمانه، زمانه آمدن «قيصر» است: 
اين روزها كه مى گذرد

هر روز در انتظار آمدنت هستم
با من بگو كه آيا

من نيز در روزگار آمدنت هستم؟

ادامه از صفحه اول

كارتون خواب

تالار اصلى

ــه تالار وحدت مراجعه  يك محقق موسيقى به گيش
ــزى گروه «تريو  ــرت پايي مى كند و مى خواهد بليت كنس
ــه،  خيام» را تهيه كند. مرد جوانى، در پياده رو مقابل گيش
بليتى كه روى دستش مانده را به او مى فروشد. مخاطب به 
داخل سالن رودكى مى آيد و متوجه مى شود بليت صندلى 
شماره شش رديف اول يعنى رديف «وى آى پى» را خريده 
است. روى بليت هم اسم آقايى نوشته شده كه از همكاران 

روابط عمومى بنياد رودكى است. 
يك توضيح ضرورى

ــيار خوبى  ــتيك بس تالار رودكى به رقم اينكه اكوس
دارد ولى به دليل محدوديت تعداد صندلى، سالن چندان 
محبوبى براى اهالى موسيقى نيست. به تبع، تنها، آثار ويژه 
ــرت «گفت وگو»  ــود، مثل كنس و خاصى در آن اجرا مى ش
ــيقى  ــه اجراهاى «هفته موس ــا مجموع ــى قمصرى ي عل
كلاسيك تهران». رديف اول اين سالن كه ويژه ميهمانان 
ــت، 19صندلى دارد. صندلى يك تا 9 متعلق به خود  اس

سالن است و صندلى 10 تا 19 هم براى ميهمانان گروه. 
آغازى تكان دهنده

در شب كنسرت «تريو خيام» مرد جوانى به بهانه اينكه 
ــنامى  ــتش نيامده بليت اضافه اى را به محقق خوش دوس
مى فروشد. اين محقق داخل سالن متوجه مى شود بليت 
ــت. يعنى يكى از بليت هاى سهم  رديف اول را خريده اس
ــالن  بنياد رودكى. از آنجا كه تنها روزنامه نگار حاضر در س
بودم، اين دوست محقق به سراغم آمد و گفت به نظرم سوژه 
خوبى براى پيگيرى است. بليت پشت سربرگ «نخستين 
ــود. بليت هاى  ــده ب ــنواره مد و لباس فجر» چاپ ش جش
ــت اين سربرگ چاپ شده  ميهمانان آن شب همگى پش
ــهرابيان، مدير محترم  بودند. براى پيگيرى با معصومه س
ــالن رودكى تماس گرفتم. ايشان هم توضيح دادند كه  س
از 9بليتى كه به سالن تعلق دارد، پنج بليت به روابط عمومى 
تالار وحدت داده مى شود تا به خبرنگاران اهدا شود و بليت 
شماره شش رديف يك هم جزو آن بليت هايى بوده كه به 
روابط عمومى داده شده است. با روابط عمومى تماس نگرفتم 
چراكه پيش از رسيدن به روابط عمومى بنياد رودكى جواب 
ــد. به يكى از همكاران زنگ زدم و پرسيدم  ــوالم پيدا ش س

آقايى به نام [...] در روابط عمومى بنياد رودكى وجود دارد. 
پاسخ متاسفانه مثبت بود. در واقع بليت فروش يا خود اين 
آقا بوده است و يا كسى كه اين آقا بليت را به او هبه كرده. 
ــيفى، مدير بنياد رودكى  ــين س اين اتفاق را به آقاى حس
تبريك مى گويم چون شنيده ام كه تيم روابط عمومى اش 
را خيلى دوست دارد و حاضر به رسيدگى به اين اعتراض ها 

و انتقاد ها نيست. 
قصه تكرارى مردى با كاپشن بهارى

ــد روز بعد  ــرت ديگرى چن ــب اينكه براى كنس جال
ــم. از آنجايى كه رفتار  ــالار وحدت رفت ــن اتفاق به ت از اي
ــزد روزنامه نگاران  عجيب روابط عمومى بنياد رودكى زبان
شده است، چند ماهى هست كه براى گرفتن بليت ديگر 
ــرم. مى دانم كه اين كار را  با روابط عمومى تماس نمى گي
بسيارى از خبرنگاران ديگر هم انجام نمى دهند. منتظر بودم 
كنسرت گذار محترم به مقابل در تالار وحدت بيايد و بليتم 
را بگيرم و به داخل بروم كه مردى حدودا 30ساله را ديدم. 
كاپشن بهارى كرم رنگى پوشيده بود. زن و شوهر ميانسالى 
مى خواستند از گيشه بليت بگيرند ولى اين دوست عزيز 
پيش دستى كرد. مرد ميانسال پرسيد كه آيا بليت بالكن 
ــت ميهمان  فروش» گفت نه، بليت  ــه را دارد و مرد «بلي س
ــال هم گفت نه من  همكف «جاى خوب» دارد. مرد ميانس
مى خواهم به اندازه بليت بالكن سه پول بدهم، همكف گران 
ــن كرم پوش هم گفت اشكال ندارد پول    است. مرد كاپش
همان بالكن طبقه سوم را بده. به نظر شما چگونه يك مرد 
خونسرد و بدون نگرانى راضى مى شود بليت 60هزارتومانى 
را 30هزارتومان بفروشد؟! من با ديدن اين اتفاق كنجكاو 
شدم، و بليت مرد ميانسال را نگاه كردم. بليت ميهمان بود. 
مرد پول را گرفت. سوار موتور سى جى 125 اش شد و رفت. 

اين يكى البته بليت جايگاه خبرنگاران نبود. 
غيرانسانى ترين وجه اين اتفاق آنجاست كه يك محقق 
ــتان گروه اجرا كننده است به  ــيقى كه اتفاقا از دوس موس
نيت اينكه به سهم خود در رونق كنسرت اين هنرمندان 
سهم داشته باشد به سمت گيشه مى رود و در   نهايت يك 
بليت ميهمان كه با يك تماس ساده مى توانست به دست 
بياورد را مى خرد. يعنى درآمد يك نيت فرهنگى به جيب 
ــى رود. آيا در ابعادى  ــك دلال در لباس فعال فرهنگى م ي
ــگ رخ نمى دهد و اين  ــيع تر اين اتفاق در حوزه فرهن وس
اتفاق مشت نمونه خروار نيست؟ اى كاش آقاى مرادخانى 
ــند،  ــته باش ــت ها توجه داش و تيم مديرانش به اين مش

على الحساب خروار ها پيشكش. 

گزارش اول شخص

ــير نزولى «نماد» هوش و ذكاوت تلويزيون  آيا س
شروع شده است؟ آيا عادل فردوسى پور «افت» كرده 
ــت؟ آيا مجرى يكى از پربيننده ترين برنامه هاى  اس
تلويزيونى نيازمند «ريكاورى» و تجديد قواست؟ پاسخ 
همه اين سوال ها با مرور برنامه يك ماهه گذشته 90 

به دست مى آيد. از آخرين برنامه شروع كنيم. 
ــراوان كار  ــليت به بازماندگان فاجعه س  1- تس
ــت، اما اين كار پسنديده، نيازمند  ــنديده اى اس پس
كلمات قلنبه، سلنبه نيست. نيازمند ورود به ادبياتى 
ــى پور به آن تعلق ندارد. به جاى  نيست كه فردوس
ــب و البته كمى عجيب  ــتفاده از اين جمله غري اس
ــراوان «متاسفانه» به  «تعدادى از هموطنانمان در س
ــهادت» نائل شدند»، مى شد از يك  «درجه رفيع ش
جمله تسلى دهنده ساده استفاده كرد. شايد در نگاه 
ــتباه «لپى»  اول اين جمله «گاف» به نظر نيايد و اش
ــد؛ هست، اما واقعيت اين است كه فردوسى پور  باش
مدت هاست با برجسته سازى اشتباه «لپى» بسيارى 
ــان و بازيكنان و  ــگاه ها، مربي ــران عامل باش از مدي
ــرگرم كرده  ــاگران، مخاطبان برنامه اش را س تماش
است. فردوسى پور به همين اشتباهات كلامى يا ورود 
ميهمانان برنامه اش به حوزه هاى غيرتخصصى شان، 
ــت گرفته و... . لابد  ريز خنديده و مدت ها آن را دس
جمله معروف على پروين را به خاطر داريد كه روزى 
گفت تيم ملى 80 درصد آماده است و 30 درصد ديگر 
هنوز كار دارد! على پروين هيچ چيز را كه بلد نباشد، 
حساب و كتاب حتما سرش مى شود. اما فردوسى پور 
ــت گرفته  ــش تا مدت ها اين موضوع را دس و رفقاي
بودند و به آن مى خنديدند. شاهدش هم گفت وگوى 
ــى پور با پروين كه همين چند ماه پيش از  فردوس
برنامه «90» پخش شد. از فردوسى پور توقع نمى رود 
براى بيان كلمات خود، وارد ادبياتى شود كه به آن 
مسلط نيست. وررفتن زياد با كلمات، مجريان را به 

ورطه هولناك پرَت گويى مى اندازد. 
2- فردوسى پور، پژمان جمشيدى را دعوت كرده 
ــان» حرف بزند - و البته  ــريال «پژم تا با او درباره س
ــوت كرده كمى  ــه مى گويند - او را دع آن گونه ك
ــتش بيندازد (اشكالى هم ندارد، فردوسى پور با  دس
پژمان جمشيدى آنقدر صميمى هست كه چنين 
ادعايى داشته باشد)، اما در نخستين رويارويى قافيه 
ــيدى مى گويد سريال «پژمان» 26  را مى بازد. جمش
ــت و تا به حال 15 قسمت آن پخش  ــمت اس قس

ــى پور  ــمت ديگرش مانده، فردوس ــده و 11 قس ش
ــر  ــيدى س مى رود توى فكر و مكث مى كند. جمش
بزنگاه شليك مى كند كه عادل تو هم «پژمان» شديا 
ــادگى) از 26، 15 تا كم كنى مى شود  ــاره به س (اش
ــطوره هوش و ذكاوت تلويزيون به راحتى  11 تا! اس
توسط كسى كه هوشمند و سريع الانتقال است، فرو 
ــى پور ساده  ــت كه فردوس مى ريزد. واقعيت اين اس
ــت هنگام اجراى برنامه «90»  نيست، اما مدتى اس
ــت كه جلوى  تمركز ندارد و غرق در برگه هايى اس
رويش گذاشته و سوالات را رويش نوشته است. دل 
ــاى ميهمانش چه تلفنى و چه حضورى  به حرف ه
نمى دهد و بيشتر حواسش به پيامك هايى است كه 
ــى اش مى فرستند. فردوسى پور  دوستانش به گوش
ــيدى بگويد  آنقدر تمركز ندارد كه به پژمان جمش
ــى اش نه تنها  ــاع برزيلى براى تيم مل ــوز، دف دنى آل
ــران و در  ــا آن گل را به اي ــه اتفاق ــى زده ك گل مل
ــتانه در دوبى زده است! بدتر اينكه خود  بازى دوس

فردوسى پور گزارشگر آن بازى بوده است. 
ــى پور تصميم گرفته پرونده رسوايى  3- فردوس
ــال را در برنامه اش  ــاد داورى و فوتب ــى» و فس «تبان
ــى از طرفين دعوا را دعوت كرده  بررسى كند. بخش
ــت،  ــت خط. يكى از طرفين دعوا على دايى اس پش
طرف ديگر به اندازه دايى شخصيت مشهورى نيست. 
ــرف بزند، ديگران  ــاءاالله اجازه دارد ح ــى الا ماش داي
ــى پور آنقدر غرق مى شود و حواسش پى  نه. فردوس
مسابقه پيامكى برنامه و آمار و جزييات آن است كه 
يادش مى رود تذكر بدهد كسى كه از فرآيند تبانى 
خبر دارد و اطلاع نمى دهد، به اندازه كسى كه تبانى 
كرده متهم است و بايد مجازات شود. البته در برنامه 
هفته بعد «90» يادش مى افتد يا با تذكر ديگران ماجرا 
ــت  را به خاطر مى آورد و بازگو مى كند. بحث اين اس
كه فردوسى پور نه تنها در زمان«حال» و سر بزنگاه ها 
تمركز ندارد كه مقابل«اسم» ها تا حدودى مماشات 

مى كند، اما به راحتى گمنام ها را بازجويى مى كند. 
همه اينها را بگذاريد كنار تكان خوردن هاى بيش 
ــى پور روى صندلى اجرا كه تمركز را  از حد فردوس
ــد  مخاطب مى گيرد و اذيت مى كند. به نظر مى رس

ــش هيجان  براي ــر  90 ديگ
ــك كار كارمندى و  ندارد و ي
ــده كه بايد  هفتگى ثابت ش
سر يك ساعتى شروع و تمام 
شود. فردوسى پور به روزهاى 
ــت و  ــده اس بدش نزديك ش
بايد تجديد قوا كند. دست كم 
ــون در اين  ــب تلويزي مخاط

برهوت به او نيازمند است. 

هافبك چپ

آيا سير نزولى «نماد هوشمندى تلويزيون» آغاز شده؟
هرچه بالا تر، سقوط دردناك تر

فروخته شدن بليت هاى ميهمان بنياد رودكى

«وى آى پى» شوستاكويچ 20هزارتومان

درباره نمايش تكان دهنده «عامدانه، عاشقانه، عاقلانه»
3 ضربه مشت از روبه رو

ــه زن در زندان به اتهام كشتن. سه زن در محبس.  س
زن به عنوان قاتل سريالى. زن به عنوان معشوقه قربانى شده. 
ــه زن كه دو تايشان اعدام  زن به عنوان حافظ حرمتش. س
شده اند. زن خبرنگار شخصيت پيونددهنده سه زن قاتل و 
عامل كندوكاو در توصيف شخصيت هاست. صحنه پردازى 
ــوند  ــه اى كه جابه جا مى ش ــتيليزه با ديوارهاى شيش اس
ــيار بزرگ تر از زندانى  ــاخته اند بس هزارتويى براى زنان س
ــان را سپرى كرده اند. فضايى بى رنگ  كه در آن روزگارش

و مصروع كه آنها را محاصره كرده و به بند كشيده است. 
هر سه زن از طبقات پايين 
ــند  جامعه مى آيند و مى كوش
ــدان بگذارند و كمى  ــه مي پا ب
نفس بكشند اما در دام دنيايى 
ــن با قواعد مردانه گرفتار  خش
مى شوند. سه زن رنجديده كه 
ــيله دفاعى اى جز سادگى  وس
اجتناب ناپذير  برابر  ــان  زنانه ش
بودن شرايطشان ندارند كه آن 
ــده. هر  ــه هيچ گرفته ش هم ب
ــتند  ــه زن نمونه زنانى هس س
ــت خود يا  ــه از درك موقعي ك
دگرگون كردن آن عاجزند و به 
رانده مى شوند  سوى شرايطى 

ــد. روح اثر، روحى زجرديده و ملتهب  كه آنها را له مى كن
ــت، آكنده از  ــى جنگجويانه و گاهى كينه توزانه اس و گاه
نيش به مردمان اينجا خلاصه شده در خواننده هاى خنثاى 
ــته روى  ــراف صحنه و همين طور نشس ــاى اط روزنامه ه
صندلى ها برابر آنها. اعتراف هاى سه زن رفتار اجتماعى اين 

سوى ديوارها را نشانه مى روند. مردمان خنثى و ناظر را. 
ــقانه، عاقلانه» از  نمايش تكان دهنده «عامدانه، عاش
ساناز بيان در تالار شمس، اثرى درباره مخاطرات زن بودن 
ــاتى بودن.  ــت. در توصيف مخاطرات احساس هم هس
حالت هاى گيج فروغ قجابگلى در قالب زنى كه كشتن 
ــده، برخلاف ظاهر شوخ وشنگش تلخ  برايش آسان ش
ــيم ادبى در نقش زنى  ــت. لبخندهاى غمگنانه نس اس
كه قربانى وفادارى به مردش شده نيشدار و زهرآگين. 
ــت  ــش لهجه اى بهاره رهنما در نقش زنى با سرش نرم
ــاده، احتمالا بهترين بازى  س
او را رقم زده. سهيلا صالحى 
در نقش خبرنگار ايستاده آن 
ــت و آن اطراف، بازتابنده  پش
ــدنى زنى  كنجكاوى تمام نش
ــت كه مى خواهد پاسخى  اس
ــدا كند و  ــش ها پي براى پرس

پيدا  نمى كند. 
در پس اين نمايش صداى 
ــه تباهى و  ــاعرى مى آيد ك ش
ــى را ملامت  ــرى دنياي بى خب
ــد و  ــت مى كن ــد. ملام مى كن
ــه جايى  ــتش ب ــد دس مى دان
نمى رسد. مثل شخصيت هايش. 

«امير نادرى» در جشنواره رم
ــاز  ــينماى ايران «امير نادرى» را در كنار خود ندارد؛ اما اين فيلمس ــت كه س ــت اس شـرق: درس
صاحب سبك ايرانى علاوه بر فيلمسازى در جشنواره هاى مختلفى به عنوان داور حضور دارد. آخرين 
جشنواره فيلم رم است كه قرار است او به عنوان يكى از داوران اصلى در اين جشنواره حاضر باشد. 
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 پوريا عالمى

 حميدرضا صدر

 امير بهارى

بورلى جكسون . برگردان: هادى عظيمى

ــر شده  «سعيد  � ــعر منتش شـرق: اولين مجموعه ش
ــمى در كافه «چرا» رونمايى  ــعيد» طى مراس رضايى س
خواهد شد. در اين مراسم شاعران و نويسندگان مطرح 
كشور حضور خواهند داشت. همچنين عليشاه مولوى و 
ــى «اين روزها از شب هاى تو  هرمز عليپور در نقدوبررس

تاريك ترند» سخنرانى خواهند كرد. اين مجموعه شامل 
46شعر است كه در 56صفحه توسط انتشارات بوتيمار 
منتشر شده  است. اين برنامه پنجشنبه نهم  آبان  از ساعت 
18 الى 20 در محل كافه چرا، واقع در چهارراه وليعصر، 

نرسيده به پل كالج، پلاك 793 برگزار خواهد شد. 
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